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شاه عباس دوم و فتح قندهار بر تارک یک نسخه خطی
حسینی نژاد

 کاتبـان نسـخه های خطـی علاوه 

بر کتابت نسخه ای خاص در حوزه 

علوم مختلف، اطلاعات جالب دیگری 

از حاشـیه های نسـخه ها یادداشـت 

می کردند. این نسـخه ها در شـهرهای 

مختلف در طول سال ها دست به دست 

و از شـهری  بـه  شـهری و از کشـوری بـه 

کشـور دیگـر منتقـل می شـد. بـرای 

نمونـه نسـخه ای خطـی در قـرن ۴ از 

سـوی کاتبـی در ایـران کتابت می شـد 

و در هـر برهـه  بـه شـخصی می رسـید. 

برخـی آن را می خریدند و به شـهر های 

دیگـر می بردنـد، بـه همیـن سـبب هـر 

مالکـی روی صفحه اول نسـخه گواهی 

تملک می نوشت. از این دست اطلاعات 

در ابتـدای نسـخه های خطـی بـه وفور 

یافـت می شـود. سـنتی در نـزد مـردم 

مسـلمان کشـورهای مختلـف وجـود 

داشـت کـه نـام و تاریـخ تولـد فرزنـدان 

خـود را در ابتـدای قـرآن و برخـی کتـب 

مذهبـی می نوشـتند تـا اطلاعـات 

خانوادگی شـان ثبـت و ضبـط شـود. 

ایـن سـنت تـا دوره معـاصر نیـز در بیـن 

مـردم رواج داشـت، امـا گاهـی برخـی 

مالـکان و کاتبـان اتفاقـات مهـم دوره 

خود را در حواشی نسخه ها می نوشتند. 

به عنوان مثال اگـر جنگ مهمی اتفاق 

افتاده بود یـا قحطی در بین مردم رواج 

داشـت و هـر اتفـاق مهمـی کـه تأثیـر 

بسـزایی در دوره ای خـاص داشـت، از 

سـوی آن ها در نسـخه ها ثبت می شـد. 

در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه 

فردوسـی نسـخه ای از کتـاب الفصـول 

المهمـه فـی معرفـه الائمـه وجـود دارد 

کـه از نسـخه های کهـن این دانشـکده 

است. پس از بررسی این نسخه ارزشمند 

هـی تملـکات مهـم و نـکات  بـه گوا

ارزشـمندی دست یافتم. مالک نسخه 

در ابتـدای یکـی از صفحـات تاریـخ، 

حرکـت شـاه عبـاس ثانـی بـرای فتـح 

قندهـار در سـال ۱۰۵۸ قمـری را ثبت 

کـرده و دعا کـرده بود کـه ان شـاءا... با 

تمـه خا ق  تفـا ا یـن  ا ی  ز و پیـر

 پیدا کند.

  مرگ مســئله ای پیچیــده و کمتر
شناخته شده برای بشر است.  به نظر شما 
رویکردهای مختلف برای شــناخت این 
اتفاق مهم را چطــور می توان طبقه بندی 

کرد؟
بلـه. دقیقـا مرگ تا بـه امروز برای انسـان 

یـک پدیدۀ کمـتر شـناخته یا بـه تعبیری 

تسـخیرناپذیر بـوده اسـت. پرسـش و 

پاسـخ های ابتدایـی در بـاب مـرگ را 

می توان در مباحث فلسـفی جسـت وجو 

کرد، اما بـا زایش علم پزشـکی و به دنبال 

ظهـور جهـانِ علمیِ نـو درک و دریافت از 

مـرگ تغییـر کـرد و در تقسـیم بندی های 

جدیدی متجلی شـد. به عبارتی مرگ به 

یـک حوزه میان رشـته ای یا بینارشـته ای  

inter disciplinary     تبدیـل شـد. 
بنابرایـن یـک رویکـرد و یک شـاخه برای 

شـناخت ایـن پدیـده در جهـان مـدرن 

کافـی نیسـت.

تـلاش بسـیاری از پژوهشـگران و محققان 

تـا بـه امـروز، بررسـی نحـوه مواجهـه بشر با 

پدیـده مـرگ در دنیـای مـدرن در مقایسـه 

بـا دوران هـای گذشـته بـوده اسـت. بـه 

ادبیـات ایـن موضـوع در فصل اول 

کتـاب پرداختـه ام و از تکـرار آن 

در اینجـا پرهیـز می کنم؛ اما به 

طور کلی و به زعم «والتر» آنچه 

از ایـن مطالعـات برآمده 

ی  زی ها یت سـا روا

قهرمانانه ای از نقش 

پزشـکی در مقابله 

بـا مـرگ و افزایش 

طـول عمـر بـشر 

است؛ اما امروزه 

بایـد بـه آن دقت 

کـرد کـه همیـن 

پزشـکی شـدن 

موجبات جدایی 

سازی محتضران 

از بازمانـدگان و آمادگـی خطـر معضـلات 

روانی-اجتماعی همچـون اختلال در نوع 

مواجهـه با مـرگ، پماتم و سـوگواری وجود 

دارد. اگرچـه ایـن موضوع ها امـکان بحث 

دارد و امروزه بخشـی از تمرکز پژوهشگران 

حوزه مرگ را به خود اختصاص داده است؛ 

اما گـمان نمی کنم که مـا، در جامعه ایران، 

بتوانیـم چنیـن شـتابزده بـه سـوی طـرح 

پرسـش هایی ایـن چنینـی برآییـم.

بنابرایـن پرداخـتن به بنیان هـای ابتدایی 

پدیـده مـرگ در ایـران، تـا بـه امـروز یـا بـه 

مـذاق پژوهشـگران ایرانـی خـوش نیامده 

نه ترین شـکل علاقـه و  یـا در خوشـبینا

فرصتـی بـرای پرداختن بـه ایـن موضوع از 

سـوی آن ها نبوده اسـت. کافی است برای 

اثبات این نگاه مروری بر ادبیات پژوهشـی 

جامعه شناسـی و انسان شناسـی ایرانـی 

پـس از انقـلاب داشـته باشـیم.

بایـد بدانیـم کـه امـروزه تغییـر و تحـولات 

مهمـی در مطالعـه پدیـده مـرگ رخ داده 

اسـت که آن نیز مدیون شکل گیری جنبش 

مطالعـات مرگ اسـت؛ امـا همیـن جنبش 

هم تا چندی پیـش تنها «مرگ 

طبیعی» را موضوع مطالعه 

خود قرار داده بود، زیرا  این 

پژوهشگران حتی زمانی 

کـه بـه مطالعـه جوامـع 

غربی و پسااستعماری 

روی آورده بودنـد 

ی  تحلیل هـا

بـر  ا  ر د  خـو

اساس جوامع 

غیردولتـی بنـا 

نهادند و همین 

جـب  مـر مو ا

ز  ن هـا ا غفلـت آ

پرداختن بـه رابطه 

مرگ و دولت شـده 

بـود .

  تخصــص آکادمیک شــما در حوزه
مطالعات مرگ است.  چه چیزی سبب شد تا 

به پژوهش های این حوزه علاقه مند شوید؟
تجربۀ شخصی من از حضور در گورستان های 

تاریخـی شروع شـد. بـه واسـطۀ رفـت و آمد 

و بررسـی های نخسـتین متوجـه شـدم کـه 

گورسـتان یک معنا را دربرندارد. گورستان 

بـه مثابـه یـک جامعه اسـت کـه از خـلال آن 

می تـوان بـه بی شـمار لایه هـای فرهنگـی 

دسـت یافت. با توجه به راهنمایی اسـتادم 

متوجه شـدم کـه چنیـن حـوزه ای در برخی 

دانشـگاه های خـارج از ایـران مـورد توجـه 

اسـت و البتـه در ایـران بسـیار مهجور.

سامان دهی گورستان های تاریخی از دیگر 

مباحث مطرح شده در این کتاب است. برای 

نگهداری چنیـن فضاهایی، سـامان دهی 

یکـی از مهم تریـن عملکردهـای مدیریـت 

شـهری اسـت. آنگاه که این تصمیـم با اداره 

شـهر و منطـق اقتصـادی گـره می خـورد؛ 

مـرگ چرخشـی بـه سـوی سرمایـه داری 

برمـی دارد. حـال راهـکار سـامان دهی 

مطلـوب این فضاهـا و منظرها چیسـت؟ به 

عبارتی گورستان به مثابه منظری فرهنگی 

اسـت که باید در حفظ و اعتلای آن کوشید. 

گورسـتان بـه مثابـه امـری اجتماعـی، یک 

لایـه و معنـا را در بـر نـدارد، بلکـه بی شـمار 

لایه هـای آشـکار و پنهـان را در خـود نـگاه 

داشـته اسـت.

بایـد بدانیـم کـه پرداخـتن به ایـن لایه های 

فرهنگـی مرتبـط بـا مـرگ - اعـم از مناظـر و 

فضاها یا مناسـک و روش هـا _ تنها موضوع 

و دغدغـه پژوهشـگران نخواهـد بـود، بلکه 

نحوه مواجهه فرهنگ و جامعه با این پدیده، 

چـه در دوران احتضار و چـه پس از مرگ، از 

دیگر موضوع های مهم و مورد توجه اسـت. 

کافـی اسـت بـه دو فضـای پیشـاصنعتی و 

صنعتی جامعه ایران نگاهی بیندازیم. مرگ 

آنـگاه کـه امری سـنتی محسـوب می شـد و 

در مـتن زندگـی جامعـه ایرانی قرار داشـت 

بـه یک باره بـه بیـرون از فضـای زندگی مان 

پرت شـده اسـت و دیگر امـری عینی درنظر 

گرفتـه نمی شـود. چنین تغییـر و تحولی در 

جامعـه دیـن دار ایرانـی چگونـه عمل کرده 

اسـت؟ چگونـه از رهگـذر مناسـبات دینی 

می گـذرد و بـه آن شـکل و معنـا می دهد؟

  پدیده مــرگ در نــگاه درون دینی
معانی خاصی را برای دیــن گرایان تولید 
کرده است.  در دین اسلام آیات و روایات 
متعددی در شناخت پدیده مرگ داریم.  به 
نظر شما نگاه دینی به مرگ تا چه اندازه به 
شناخت ما از این پدیده کمک می کند؟  و 
اینکه آیا نوع نگاه به پدیده مرگ در ایران 

دچار تحولاتی شده است؟
شـاید پاسـخ بـه این سـؤال بـرای بسـیاری از 

دین داران دلگرم کننده نباشد. شاید معانی 

خاصـی کـه مدنظـر شماسـت انـدک حضـور 

خـود را در جامعـۀ کنونـی ایـران حـس کنـد. 

درسـت اسـت کـه در دین اسـلام 

بـه موضـوعِ مـرگ پرداخته شـده 

و یکـی از ۵ رکـن اصلـی دیـن را 

شامل می شـود، اما چه بخواهیم 

چـه نخواهیـم مـرگ دیگـر تقدیر 

نیسـت. امـروزه بیـماران و افـراد 

محتضر دیگر روانۀ اماکن مقدس 

نمی شـوند تا درمان شـوند یا شفا 

بیابنـد. مسـیر امـروز ایـن افـراد 

بیمارستان ها و پزشکان هستند. 

پزشـکی که نه به ابزار دعـا بلکه به 

ابزار جراحی و دانش پزشکی اش 

تکیـه می کنـد. مـرگ بـه مثابـه 

ر معنـوی کم رنگ تـر  یـک گـذا

شـده اسـت. بازمانـدگان پـس 

از مـرگ عزیزشـان هیـچ دخالت 

جدی ای در برپایی امور مرتبط با 

متوفی ندارنـد، دانش  اجتماعی 

و  دینـی اش را هـم ندارنـد و از 

نسـلی بـه نسـل دیگر هـم منتقل 

نمی شـود. بیشـترِ بازمانـدگان 

پـس از مواجهـه بـا مرگ هـای سـخت سراغ 

روان شـناس، روان پزشـک و روان درمـان 

می رونـد. بـه نظـر می رسـد مـرگ بی اختیـار 

از کنـترل دیـن و معنویـت خارج شـده اسـت. 

نـگاه و عقلانیـت ارزشـی کم رنگ تـر شـده و 

اقتصاد، عقلانیت، مدیریت و... جایگزینش 

شـده اند. کافی اسـت بـه مدیریت های نو در 

گورستان های کلان شهرها نگاهی بیندازید 

یا نگاهی به خبری درباره دسـتگاه دیجیتال 

شست وشـوی جسد آن هم در مهم ترین شهر 

مذهبی ایران، یعنی مشـهد، بیندازید. فارغ 

از تعاریـف مرگ هـای فرهنگـی، مـا دیگـر 

«مـرگ» نداریـم. «انـواع مـرگ» داریـم کـه 

بیشـتر آن هـا نیـز به واسـطۀ دانـش پزشـکی 

تقسـیم بندی می شـوند.

بایـد بپذیریـم کـه امروز اگـر حتی  مـردم در 

برابـر مـرگ دسـت بـه دعـا بردارنـد پشـت 

درهـای بیمارسـتان و اتاق هـای جراحـی 

اسـت. سـقط جنیـن و اهـدای عضـو بنـا به 

دلایـل مختلـف پزشـکی مشروعیـت دینی 

هـم می یابد. در سـال های اخیر که شـاهد 

آن هسـتیم تنها عنـصر مبارزه بـا مرگ خود 

فرد اسـت، فرد بـا اقتدار خویشـتن و قدرت 

روحـی از مقابلـه بـا مـرگ گاه پیـروز و گاه 

شکسـت خورده بیـرون می آیـد. اراده و 

قـدرت خـود اوسـت کـه مـورد توجـه و دقت 

همـگان قـرار می گیـرد.

  ،بیماری مرموز و ناشــناخته عصر ما
ویروس کووید-۱۹، تحولات گســترده ای 
در زندگی بشــری ایجاد کرده اســت. به 
نظر شــما کرونا مطالعات مرگ را متحول 

خواهد کرد؟
پاندمـی کوویـد-۱۹ همان طور که خود شـما 

هـم بـه آن اشـاره کردیـد تحولات گسـترده ای 

را در زندگـی جوامـع ایجـاد کـرده اسـت. در 

یک سـال اخیر بیشـتر همایش هـا، مقالات، 

سـمپوزیوم های بین المللـی مطالعات مرگ 

تشـنۀ شـنیدن تجربیـات مدیریـت مـرگ و 

سـوگواری جوامع مختلف بوده اسـت. ما هم 

در ایـن برنامه هـا سـهم داشـتیم و در یک کار 

میدانی در بهشـت زهرای تهران در ایام کرونا 

 current sociology مقالـه ای را در مجلـۀ

بـه پذیـرش و مرحلـۀ چاپ رسـاندیم.

ببینیـد مرگ بـه خودی خود موضـوع مبهم 

و پیچیـده ای  اسـت که همیشـه حساسـیت 

پژوهش در باب آن وجود داشـته باشـد، اما 

فکـر نمی کنـم مطالعـات مـرگ بـا مسـئله 

کوویـد-۱۹ دچار تحول شـود. چـون تا حد 

زیـادی پاندمی هـا، اپیدمی ها، مرگ های 

جمعی مثـل نسل کشـی، جنـگ و... مورد 

توجه پژوهشـگران بوده اسـت و فرضیه ها و 

نتیجه گیری هـا با این رویـداد تا حد زیادی 

مطابقـت داشـتند. فقط شـاید بتوان گفت 

ایـن روزها بـازار مطالعات مـرگ بیش از هر 

موضوعـی داغ اسـت و خبر «مـرگ» در کنار 

«واکسیناسـیون» از مهم تریـن اخبـار روز 

جهـان است.شـاید بتوانـم بگویـم معنـای 

مـرگ  در ایـن دوران بیشـتر تغییـر خواهـد 

کـرد و اختلال هـای سـوگواری فـردی 

و جمعـی در آینـده خـود را بیشـتر نشـان 

خواهـد داد. اینکـه چگونـه و بـه چـه شـکل 

نیازمند گذشـتن از این بحران اسـت، هنوز 

خیلـی زود اسـت تـا فرضیه هـای جدی تر و 

دقیق تـری را ارائـه داد.

قرآن را چگونه بخوانیم
و تفسیر کنیم؟

از نخستین ســال های نزول قرآن در مکه و 
مدینه، جمع و تدوینش سپس رواج قرائت 
و کتابت و تفسیر آن در سراسر جهان اسلام 
و دو پرســشِ «چگونه خوانــدن قرآن» و 
«چگونه فهمیدن قرآن» همواره با هم مطرح 
بوده است. نخستین دریافت کنندگان متن 
شفاهی قرآن همان قدر در پی درستی متن و صحت قرائت قرآن 
بودند که در جست وجوی معنا و تفسیر آن می کوشیدند. در چهار، 
پنج قرن نخست هجری، دو دسته دانشــمند قرآنی را می توان 
به وضوح از هم جدا کرد: نخســت قاریان، مُقریان و مُعربان متن 
قرآن و دوم مفسران و مبیّنان معنای قرآن. پاره ای از دانشمندان 
(از جمله قراء ســبعه و عشــره و اربعة عشــر و راویان بی شمار 
آن ها) بیشتر به ضبط، کتابت و قرائت صحیح متن قرآن اهتمام 
داشته، یا چونان مؤلفان کتب رســم و نقط و ضبط و عدّ الآی، و 
نویســندگان کتب المصاحف به ثبت گزارش های مختلف متنی 
قرآن پرداخته اند و برخی دیگر چون مفسران قرآن همت خود را 
بیشتر صرف دانستن معنا و وجوه تفسیری و تأویلی آن کرده اند.

در همه این قرن ها، کم نبودند کسانی که هر دو دغدغه را در کنار هم 
داشتند. از امام علی علیه السلام و اغلب صحابۀ پیامبر چون ابن مسعود 
و ابن عباس، روایات فراوانی هم در باب شیوۀ قرائت متن قرآن و هم 
در باب تفسیر آن برجای مانده است. نخستین تفاسیر قرآنی از فراء 
(م ۲۰۷ ق)، ابوعبیدة (م ۲۰۹ ق)، ابوعبید (م ۲۲۴ ق)، و طبری (م 
۳۱۰ ق) نیز نشان می دهند این دسته از عالمان به این هر دو جنبۀ 
 ـمعنایی» توجه هم زمان داشته اند. بسیاری از تفاسیر برجای  «متنی 
مانده از امامان شیعه علیهم السلام یا صحابه و تابعین مبتنی بر خوانش 
و قرائت خاصی از متن قرآن اســت که در روایت و قرائت کنونی ما 
متداول نیست (مثلاً بنگرید به تفسیر علامه طباطبایی در المیزان، ج 
۰ـ۶ ذیل آیۀ انفال، ۲۵ که قرائت منسوب به امام علی و امام  ۹/ ص ۵۹ـ
باقر علیهما السلام را ترجیح می دهد و این آیه را بر مبنای «لتصیبن» 
تفسیر می کند، نه «لا تصیبن»). از همین رو، توجه مفسران قدیم 
شیعه و سنی به موضوع قرائات مختلف قرآنی، ارتباطی تنگاتنگ با 
تبیین معنای متن و بیان وجوه مختلف معنایی قرآن داشته است. این 
امر به سادگی با مراجعه به یک تفسیر سُنّی چون جامع البیانِ طبری 

و یک اثر شیعی چون مجمع البیانِ طبرسی درخور تصدیق است.
توجه به خوانش متن قرآن، در مقایسه با فهم معنا و ارائه تفسیر آن در 
سده های اخیر کم رنگ و کم رنگ شده است. این امر در محیط های 
شیعی بیشتر نمایان است. مفسران شیعه در قدیم چون وزیر مغربی، 
شیخ طوسی، امین الاسلام طبرسی و حتی فقیهانی چون شهید اول و 
شهید ثانی با موضوع قرائات قرآن آشنایی نزدیک داشتند و متن قرآن 
برای ایشان مساوی با قرائت حفص از عاصم نبود (تا پایان قرن ششم 
هجری، حتی یک مصحف قرآنی که تماماً به قرائت حفص از عاصم 
نوشته شده باشد، نمی یابیم و در عوض انبوهی مصحف به سایر قرائات 
یا به ترکیبی از اختیارهای قرائی می یابیم.) از همین رو، تفاسیر قدیم از 
جهت اجتهاد در امر قرائات و رسم و ضبط قرآنی بسیار غنی تر بودند.

از نظر من، آسیب بســیار بزرگی که حوزه های شیعی را در روزگار 
حاضر تهدید می کند، آشــنایی نداشــتن با تاریخ متنی قرآن در 
ـ در تمام وجوه آن، از جمله موضوع های رسم و  سده های نخست ـ
ـ و اجتهاد و نظریه پردازی در این امور است. از همین رو،  قرائت قرآن ـ
بسیاری از عالمان ما (چه رســد به مبتدیان) به محض برخورد با 
موضوع قرائات قرآن، پذیرش تاریخی آن را مساوی با تحریف قرآن 
می یابند، از آن می گریزند، و گاه آن را از برســاخته های اهل سنت 
می شمارند. حال آنکه یک تتبع ساده در تاریخ کتابت و تفسیر قرآن 
نشان می دهد بیشتر عالمان شیعه و سنی در قدیم (دست کم تا قرن 
دهم هجری)، متن قرآن را به انواع مختلف قرائات ســبعه و عشره 
می نوشته و تفسیر می کرده  و در عین حال معتقد بوده اند که قرآن 

ابداً تحریف نشده است.
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تذکرهای اخلاقی را دریابیم
 اخـلاق، ضرورتی همگانی اسـت، در هـر زمین و هر زمـان، از گاهواره 

تـا گـور، البتـه انسـان، گاه تحت الشـعاع عواملـی ماننـد دانش های 

رسمی و عبادت های ظاهری از این ضرورت جاودانه غفلت می ورزد، 

ولـی ایـن غفلـت دشـواری های جبران ناپذیر بـرای فـرد و جامعه رقم 

می زنـد، تـا آنجـا کـه فرمـود: ﴿قـد ضلّـوا وأضلّـوا 

کثیـراً﴾

بـی ادب تنهـا نـه خـود را داشـت بـد بلکـه آتش 

در همـه آفـاق زد

خـدای بـزرگ در برخـی از آیـات، بـا توجـه بـه 

چنیـن عوامـل فریبنده و راهزن، قصـۀ آن عابد 

بنی اسرائیـل را بـاز می گویـد کـه بـه تصریـح 

قـرآن: ﴿آتینـاه آیاتنـا فانسـلخ عنهـا﴾

ایـن کلـمات نورانی جـای دقـت و تأمّـل دارد. 

دربـاره مقامـات معنـوی و شـبه معنـوی کـه 

برخـی از آدمیـان دارنـد، هیـچ گاه نمی تـوان بـه قاطعیـت گفـت کـه 

ایـن مقامات، الهی اسـت یا شـیطانی. بلکه گاهی بـه صراحت قرآن: 

﴿إن الشـیاطین لیوحـون إلـی أولیائهـم﴾ بنابراین هیـچ راهی برای 

اینکـه ایـن جایـگاه، موهبت خدا اسـت یـا شـیطان، باقـی نمی ماند 

جـز کلام خداونـد عـالم الغیـب و الشـهاده، کـه انسـان ها را آفریـده و 

بـر آشـکار و نهـان آن هـا آگاه اسـت و از طریق قرآن یـا به زبـان پیامبر و 

خاندانـش علیهم السـلام، از آن خـبردار می شـویم.

 می بینیـم کـه در این آیات، آشـکارا از ایـن حقیقت سـخن می رود که 

خداونـد، خود، آن آیات (یعنی مقامات) را بـه عابد بنی اسرائیل داده 

بود، ولی بی درنگ سـخن از آن است که: «او خود را از آن ها جدا کرد.»

نکتـه مهـم این اسـت که حسـن اختیار یا سـوء آن در انسـان، وابسـته 

بـه علـم نیسـت، بلکـه وابسـته بـه اراده و اختیـار اسـت. مؤیّـد ایـن 

مدّعـا، شـواهد چندی اسـت، از جمله آیـات ۲۲و ۲۳ سـوره انفال که

 ﴿شرّ الدوابّ﴾ را می شناساند. در ضمن این شناساندن، می فرماید: 

﴿ولـو علـم اللـه فیهـم خیـراً لأسـمعهم، ولـو أسـمعهم لتولّـوا وهم 

معرضـون.﴾ یعنـی بعـد از شـنواندن خداونـد، بـاز هـم اینـان روی 

می گرداننـد و سـوء اختیـار خـود را نشـان می دهنـد.  خلاصـه اینکـه 

کمال موهبتی الهی یک مطلب اسـت و برخورد انسان – که از آگاهی 

و اختیار او نشـئت می گیـرد – مطلب دیگر.  به همیـن لحاظ، عالمان 

دیـن، یکـی از وظایـف خـود را تذکرهای اخلاقـی می دانند کـه البته 

جـدا از تذکرهـای عقائدی نبـوده و نیسـت. آنان چنیـن تذکرهایی را 

بـرای همـگان ضروری می بیننـد، بـه ویژه برای کسـانی که در سـلک 

طلـب علـم هسـتند، یعنـی بـه تعلّـم و تعلیـم اشـتغال دارند. آنـان در 

این گونـه تذکرهـا بـه ایـن حقیقـت اشـاره می کننـد کـه: «چـو دزدی 

بـا چـراغ آیـد، گزیده تـر بـرد کالا.» و یـادآور می شـوند کـه: «هـر کـه 

بالا تـر رود و از نردبـان بیفتد، اسـتخوانش بیشـتر خواهد شکسـت.»
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دکتر مرتضی 
کریمی نیا
نسخه پژوه

عبدالحسین 
طالعی

 عضو هیئت علمی 
دانشگاه قم

هاجر قربانی:
گورستان به مثابه منظری فرهنگی است که باید در حفظ و اعتلای آن 
کوشید. گورستان به مثابه امری اجتماعی، یک لایه و معنا را در بر ندارد،

بلکه بی شمار لایه های آشکار و پنهان را در خود 
نگاه داشته است.

ادبیـات ایـن موضـوع در فصل اول 

کتـاب پرداختـه ام و از تکـرار آن 

در اینجـا پرهیـز می کنم؛ اما به 

طور کلی و به زعم «والتر» آنچه 

از ایـن مطالعـات برآمده 

طبیعی» را موضوع مطالعه 

خود قرار داده بود، زیرا  این 

پژوهشگران حتی زمانی 

کـه بـه مطالعـه جوامـع 

غربی و پسااستعماری 

امید حسینی نژاد

مـرگ یکـی از مسـائل 

ناشـناخته پیـش روی 

ز  بـشر بـوده اسـت. ا

گذشته های دور تاکنون 

سـخن های بسیاری در 

شـناخت ایـن اتفاق در 

میـان انسـان ها گفته شـده اسـت، اما 

هنوز بشر حاضر به دنبال آن است تا با 

زوایای بیشـتر این مسـئله آشنا شود. 

در نـگاه درون دینی مفاهیم بسـیاری 

بـرای شـناخت ایـن پدیده ارائه شـده 

اسـت و آیات و روایات متعددی دراین 

بـاره مطالب سـودمندی را به ما نشـان 

داده است، اما بشر مدرن به دنبال آن 

اسـت تا با کاوش های تجربـی و عینی 

نگاهـی جدیـد بـه ایـن مسـئله پـر رمز 

و راز داشـته باشـد.

پدیـده مرگ در ایـران از منظـر جامعه 

شناسـانه، بـه ویـژه بـا رویکـردی بـه 

بیـماران در حـال احتضـار کمـتر مورد 

توجـه بـوده اسـت. بـه جـز برخـی 

تحقیقـات فولکلوریـک و مطالعـات 

مـوردی دربـاره مناسـک مـرگ کـه در 

میان اقوام و روسـتاهای ایرانی انجام 

شـده اسـت، تحقیقـات دیگـری بـه 

شـکل جامع، به ویـژه در ابعـاد جامعه 

شـناختی در این بـاره انجـام نشـده 

اسـت. اگرچه تحقیقاتـی با چارچوب 

نظـری سـاختی _ کارکـردی در ارتباط 

بـا خودکشـی انجـام شـده، امـا هرگـز 

کاری دربـاره معنـای مـرگ نـزد افـراد 

و چگونگـی برسـاختن اجتماعـی آن 

انجـام نشـده اسـت.

هـی  بـی بـا نگا تـی پیـش کتا مد

جامعه شـناختی به پدیده مرگ روانه 

بازار شـد. «مطالعات اجتماعی مرگ» 

عنـوان کتابـی اسـت کـه سـعی دارد 

مسـئله مـرگ را در فرهنـگ و جامعـه 

یـن  ید ا . شـا سـی کنـد نـی برر یرا ا

نخسـتین کتابـی باشـد کـه بـه پدیـده 

مـرگ در  جامعـه در حـال گـذار ایـران 

(از سـنت بـه تجـدد)، از حوزه هـای 

متفـاوت، می پـردازد. کتـاب پیـش رو 

در دو بخـش جسـتار و مقالـه تنظیـم 

شـده اسـت. در بخـش جسـتارها ما با 

تنوعـی از موضوع هـا و رویکردهـای 

یـخ  ر ، تا ، فلسـفه سـی معه شنا جا

اجتماعـی، پزشـکی، روان شناسـی، 

ادبیات، هنر و انسان شناسـی روبه رو 

هستیم. این کتاب با ادبیات نظری در 

حوزه مطالعات مرگ آغاز شـده است.

هاجر قربانی، پژوهشگر حوزه مطالعات 

مـرگ و عضـو رسـمی مرکـز مطالعـات 

مـرگ و جامعـه انگلسـتان اسـت کـه 

سال هاست مطالعات دانشگاهی خود 

را در این بـاره پی گرفته اسـت. قربانی 

اکنـون بـرای ادامه تحصیـل در مقطع 

دکـترا در کشـور کانـادا بـه سر می برد. 

وی در ایـن کتـاب مقالاتـی را دربـاره 

سـویه ها و زوایـای گوناگـون مطالعات 

مرگ جمـع آوری کـرده اسـت.قربانی 

اکنـون در دو حوزه مدرن شـدن مرگ 

در ایـران و مسـئله شـهادت فعالیـت 

علمی دارد. همچنین تجربه مدیریت 

و برپایـی پنـل تخصصـی مطالعـات 

مرگ در بهشـت زهرای تهران و تخت 

فـولاد اصفهـان از دیگـر تجربیـات او 

در حـوزه مطالعـات مـرگ اسـت. در 

مصاحبـه پیـش رو بـه واکاوای مسـئله 

مـرگ در جامعـه و فرهنـگ ایرانـی 

پرداخته ایم.

گفت وگوی شهرآرا با هاجر قربانی ، پژوهشگر حوزه مطالعات مرگ به بهانه انتشار کتاب «مطالعات اجتماعی مرگ»

مرگ انديشى در كشاكش فرضيه ها
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